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Abstract 

Physicalism claims that the world is physical. The Knowledge argument does not accept 

physicalism because it claims that when experiencing the phenomena of the world, the 

knowledge obtained for a person is not physical. The ability hypothesis holds that what is 

gained through experience is not new physical knowledge but leads to the emergence of three 

abilities to recognize, imagine, and remember in the person and therefore the Knowledge 

argument is ineffective. The research question is whether the ability hypothesis as a defender 

of physicalism is considered a real solution to the knowledge argument? The research aims to 

support the ability hypothesis by adopting a new approach while believing that the knowledge 

argument is correct. In this research, it will be shown that in the experience stage, a kind of 

phenomenal knowledge is obtained for the person which is based on the knowledge of his 

previous proposition. Therefore, knowledge is not limited to the physical sciences, and in this 

sense, the ability hypothesis is incorrect. The ability hypothesis, despite being correct, has not 

been able to disprove the knowledge argument, and therefore physicalism is incorrect. 
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 . مقدمه1

1فیزیکالیسم
نگرشی است کده بدر مبندای آن هدی       

واقعیت غیرفیزیکی در جهدان وجدود نددارد. یکدی از     

شدده علیده اید  دیددگاه، آزمدون فکدری        براهی  اقامه

است که فراندك جکسدون    2معرو  به برهان معرفت

(. Jackson, 1982: 130)آن را مطددرک کددرده اسددت 

ندو  خاصدی از معرفدت     نتیجۀ برهان اید  اسدت کده   

وجود دارد که مستلزم نو  خاصی از تجربده اسدت و   

شدیو  دیگدر کسدر کدرد؛ بندابرای        توان به ای  را نمی

فیزیکالیسم نادرست است. ای  برهان ازسوی مدافعان 

رو شدده اسدت.    نقددهای جددی روبده   فیزیکالیسم بدا  

یك آزمدون  »برخی مانند دنت معتقدند برهان معرفت 

واقع ما را به درک  فکری یا پمپ شهود بد است که به

 Dennett« )کندد  نادرسدت از مقددماتش ترغیدر مدی    

دهدد   باور او برهان معرفت نشدان مدی   (. به1991:398

چیدز جدیددی آموختده     بار  هنگام تجربه برای نخستی 

 کشد. بنابرای  دنت ای  شهود را به چالش می؛ دشو

 کده  شدود  دیگر نقدد مدی   ای زاویه از برهان ای  اما

 یه،فرضد  ید  است. مطابق ا 3توانایی فرضیۀ به معرو 

شدخص حاصدل    یتجربده بدرا   ی آنچه هنگدام نخسدت  

 دانسدت   یعبدارت  بده  یا یدجد یتیعلم به واقع شود، یم

دانسدت    یاو ندوع  یدد جد یبلکه آگداه  یست؛ن 4ینکها

 گاندۀ  سده  هدای  تواندایی  بدروز  بده  که است 5یچگونگ

 رایلخواهد شد. منجر  8یادآوریو  7تخیل ،6تشخیص

(Ryle,1949برا )یدا  اینکده  دانست  میانبار  ی نخست ی 

 معرفددت یددا چگددونگی دانسددت  بددا ای گددزاره معرفددت

 دو اید   میدان  کده  بود معتقد و شد قائل تمایز مهارتی

                                                           
1. Physicalism  
2. Knowledge Argument 
3. Ability Hypothesis 
4. Knowing That 
5. Knowing How  
6 . Recognize 
7. Imagine  
8. Remember  

 اهمیدت  و اولویدت  از چگدونگی  دانست  معرفت، نو 

 را فراتدر  پدا  حتی برخی البته. است برخوردار بیشتری

 ،اینکده  دانسدت   دارندد هرگونده   عقیدده  و اندد  گذاشته

 و اسدت  تواندایی  نهایتدا   و چگونگی دانست  از شکلی

اندددد  یددددهنام 9تواندددایی مثابدددۀ بددده معرفدددت را ایددد 

(Hetherington, 2100:142). ایدد  مقابددل نقطددۀ در 

 یدت نهادر ،یچگدونگ کده دانسدت     دارد وجدود  عقیده

 ,Stanley &Williamsonاسدت )  اینکههمان دانست  

2001:400). 

در ای  پووهش ابتدا برهدان معرفدت و بعدد از آن    

و لارندس   10فرضیۀ توانایی به نمایندگی دیوید لوئیس

ارائه خواهد شد. درادامه در نقد اید  نگدر     11نمیرو

 13و تیمدوتی ویلیامسدون   12به دیدگاه جیسون اسدتنلی 

امدا ادعدای جدیدد پدووهش آن     ؛ پرداخته خواهد شدد 

حل مناسبی برای جمع  راه 14است که معرفت پدیداری

حدال، درسدتی نگدر      عدی   میان فرضیۀ تواندایی و در 

اسددتنلی و ویلیامسددون اسددت. براسدداد ایدد  دیدددگاه، 

کردن کیفیات جهان خارج، معرفتی بدرای   هنگام تجربه

د که از جنس پدیداری اسدت و  شو شخص حاصل می

ای یدا دانسدت     ای از معرفت گزاره توان آن را گونه می

محسوب کرد؛ اما در مرحلۀ بعدد اید  شدناخت     اینکه

 شود. های جدید می بدل به توانایی

 

 . برهان معرفت2

فرانك جکسون در آزمونی فکدری کده بده برهدان     

ای  معرفت معرو  است، از دانشدمند بسدیار برجسدته   

گوید که از ابتدای زنددگی خدود    م ماری سخ  مینا به

سدفید حودور داشدته و تنهدا راه      و در یك اتدا  سدیاه  

                                                           
9. Knowledge as Ability  
10. David Lewis  
11. Lawrence Nemirow  
12. Jason Stanley  
13. Timothy Williamson 
14. Phenomenal Knowledge  
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ارتباط او با جهان یك تلویزیون سیاه و سفید اسدت و  

امدا او  ؛ گونه رویارویی با رنگ نداشدته اسدت   لذا هی 

های مربوط  تمام حقایق علوم فیزیکی ازجمله واقعیت

های شناختی  تاب و پووهشبه بینایی رنگی را از راه ک

داند. درنهایت، روزی مداری از اتدا  خدود بیدرون      می

رو  ها در جهان واقعدی خدارج روبده    رود و با رنگ می

داندد کده تجربدۀ     شود. او اکنون با دیدن گل رز می می

چیزی است و نسبت به آن معرفدت   رنگ قرمز چگونه

بدر اید  اسدت کده او      کند. کشف ماری مبتندی  پیدا می

آمدوزد کده افدراد     ت جدیدی را دربار  تجربه میواقعی

کنندد کده خودشدان رندگ قرمدز را       هنگامی تجربه می

گیرد از آنجدا کده    بنابرای ، جکسون نتیجه می؛ بینند می

هایی دربار  تجربه وجود دارد که دانش کامدل   واقعیت

 علوم فیزیکی بدون  آن است، فیزیکالیسم غلط است.

ای  است که ماری دادن  برهان معرفت نشان هد 

هنگام ترک اتا  چیز جدیددی دربدار  ویوگدی یاتدی     

  بده اید  خدا ر،   بده اید  خدا ر،   کیفیات یهنی رنگ یاد گرفته اسدت.  

تقلیددل یددا حتددی  تقلیددل یددا حتددی    هددا قابددلهددا قابددل  پدیدددهپدیددده    ا لاعددات دربددارا لاعددات دربددار

 ..امور فیزیکدی نیسدت  امور فیزیکدی نیسدت      از ا لاعات درباراز ا لاعات دربار  ججاستنتااستنتا  قابلقابل

لحدا   لحدا     دهندد  اید  اسدت کده بده     دهندد  اید  اسدت کده بده       برهان معرفت نشدان برهان معرفت نشدان 

هددایی خددارج از گسددتر   هددایی خددارج از گسددتر     واقعیددتواقعیددتشددناختی، شددناختی،   هسددتیهسددتی

اید   برهدان   ۀنتیجد . . های فیزیکی وجدود دارد های فیزیکی وجدود دارد   واقعیتواقعیت

همسدان بدا هرگونده     ویوگی کیفیدات یهندی  است که 

 جدامع از ا لاعدات   بندابرای  فیزیکی نیسدت؛   ویوگی

تدوانیم   فیزیکدی نمدی  هدای   ویوگدی   عیدار دربدار   تمام

برهدان   .دسدت بیداوریم   غیرفیزیکدی را بده  های  ویوگی

اسددت کدده بدده لحددا  منطقددی کسددی  معرفددت مدددعی

رنگ اسدت مگدر    چیز قرمز تواند تصور کند که چه نمی

 ,Tyeعنوان قرمز تجربده کدرده باشدد )    اینکه آن را به

2001). 

 گونه است: بندی برهان معرفت ای  صورت

های فیزیکدی را    ( ماری پیش از رهایی تمام واقعیت1

 داند. دربار  رنگ و بینایی رنگی می

کالیسددم درسددت باشددد، مدداری تمددام    ( اگددر فیزی2

 داند. های مربوط به رنگ و بینایی رنگ را می واقعیت

بار رنگ واقعدی   ( ماری پس از رهایی برای نخستی 3

 کند. را تجربه می

( ماری پس از اید  تجربده چیدز جدیددی آموختده      4

 است.

( اگر فیزیکالیسم درست باشد، ماری پس از رهدایی  5

 چیز جدیدی نیاموخته است.

 ( فیزیکالیسم نادرست است.  6

شود، برهدان معرفدت از    گونه که مشاهده می همان

شدناختی   سوی نتایج هستی شناختی به  مقدمات شناخت

لحدا    کند. درواقع، هنگامی کده مداری بده    حرکت می

بیندد   بدار قرمدز را مدی    دان، نخسدتی   چیدز  فیزیکی همه

دانشی پدیداری به دست آورده است کده دربردارندد    

هدا   دانش امر واقع است؛ بنابرای ، تمام واقعیدت  نوعی

دهدد   های فیزیکی نیستند. ای  برهان نشان می واقعیت

ای نسبت به امر واقع وجدود دارد   نوعی معرفت گزاره

تواند  که شخص تنها اگر دارای تجربۀ خاص باشد می

دارای آن باشد. ای  برهان نوعی آزمون فکدری اسدت   

از ندو  فیزیکدی را    جایی که یك نفدر معرفدت کامدل   

کند؛ اما معرفت پدیداری ندارد. نتیجه اینکه،  تصور می

تمام اعیان معرفت اعیان فیزیکدی نیسدتند و بندابرای ،    

 فیزیکالیسم نادرست است.

 

 . فرضیۀ توانایی3

فرضیۀ توانایی بیانگر اید  اسدت کده معرفدت بده      

های یدادآوری، تخیدل و    داشت  توانایی  ، کیفیت تجربه

تشددخیص آن تجربدده اسددت.  رفددداران ایدد  فرضددیه  

آمدددن از اتددا  و   معتقدنددد مدداری پددس از بیددرون   
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بدار معرفدت    کردن رندگ قرمدز بدرای نخسدتی      تجربه

آورد، نوعی  دست می کند و آنچه به جدیدی کسر می

 چگدونگی توانایی است. ای  توانایی ندوعی، دانسدت    

ص، تخیل و یدادآوری تجربده اسدت؛ امدا     برای تشخی

دلیدل، تهدیددی علیده      همی  ای نیست؛ به معرفت گزاره

فرضیۀ توانایی بیدانگر اید     آید. شمار می فیزیکالیسم به

تدوان از   است که چرا معرفت به کیفیت تجربه را نمدی 

راه ا لاعات فیزیکی آموخت و اینکه چرا معرفت بده  

ن علدوم فیزیکدی بده    توان بدا زبدا   کیفیت تجربه را نمی

دیگران منتقل کرد. درواقع، فرضیۀ توانایی نسدبت بده   

آمددن از   تغییر وضعیت شناختی ماری پدیش از بیدرون  

اتا  و پس از آن تأکید دارد، اما آن را معادل با کسدر  

داند؛ بندابرای ، اگدر نتدوان     ای جدید نمی معرفت گزاره

رد، ای را تشخیص داد یا تخیل کرد و به یداد آو  تجربه

توان از معرفت به کیفیت آن تجربه سدخ  گفدت.    نمی

بسیاری از کیفیات یهد  کده مدا    بسیاری از کیفیات یهد  کده مدا    مطابق فرضیۀ توانایی مطابق فرضیۀ توانایی 

کیفیاتی هستند کده  کیفیاتی هستند کده    ،،در خودمان و سایری  سراغ داریمدر خودمان و سایری  سراغ داریم

دهیم و اینکده چگونده   دهیم و اینکده چگونده     ما انجام میما انجام می  خودشان را با آنچهخودشان را با آنچه

 . هندهنددد  دهیم نشان میدهیم نشان می  آنها را انجام میآنها را انجام می

از  راحدان اصدلی   لارنس نمیرو و دیوید لدوئیس  

فرضیۀ توانایی هستند. آنها قبول دارند وقتی ماری یداد  

چیزی شبیه تجربۀ رندگ قرمدز اسدت،     گیرد که چه می

دهد، اما منکر ای  هستند کده   کشف جدیدی انجام می

تر  ای  کشف مستلزم دانست  واقعیتی است که او پیش

دانسته است. لدوئیس   زمانی که در اتا  بوده، آن را می

میرو ای  ادعای برهان معرفت را قبدول دارندد کده    و ن

ماری پس از رهایی نسبت به کیفیت تجربۀ رنگ قرمز 

کنندد اید     کند، اما آنچه که آنها رد می معرفت پیدا می

مطدابق   است که ای  معرفدت از جدنس ا دلا  باشدد.    

هدای   جدای کشدف واقعیدت    عقید  آنها کشف ماری به

یعنی کشف او  های جدید است. جدید، کشف توانایی

دربار  معرفت بده کیفیدت رندگ قرمدز صدرفا  کسدر       

جدید انجام کارهای خاص اسدت و   چگونگیدانست  

 چگدونگی جدیدد نیسدت. اید  دانسدت       اینکهدانست  

جدید؛ بنابرای ، مطابق با  اینکهجدید است، نه دانست  

ری بدرای  اعقید  آنها واقعیت ای  اسدت کده وقتدی مد    

کند، کشف اصدیلی   تجربه میبار رنگ قرمز را  نخستی 

کندد، زیدرا    دهد که فیزیکالیسم را تهدید مدی  انجام می

کشفی کاملا  با ای  ادعا سازگار است که وقتی او  چنی 

 موجدر  ا  در اتا  بوده است داندش کامدل فیزیکدی   

نوعی معرفت واقعی برای او می شود که شامل تجربه 

 شود.  هنگام دیدن چیزهای قرمز می دیگران

فرضیۀ توانایی بیانگر ای  اسدت  » نویسد: می لوئیس

هدای   داشدت  تواندایی   ، که معرفت بده کیفیدت تجربده   

کردن اسدت. اید  تواندایی     یادآوری، تشخیص و تخیل

داشت  هر نو  ا لاعی اعم از خاص یدا عدام نیسدت.    

 چگدونگی  دانسدت  ، بلکه اینکه دانست ای  توانایی نه 

ی تنها درستون ماست؛ بنابرای ، نباید عجیر باشد که 

که تجربه باید  دوزنآم با انتقال ا لاعات به شخص می

 چیدز  تواندایی  کده  حدالی  در باشدد  مدی چیدزی   چگونه

«  .نیسدتند  آن انتقدال  بده  قدادر  هدا  آن و است دیگری

(Lewis, 1988: 100.) 

معرفت به کیفیت تجربده هدی  ندو      لوئیسباور  به

فرضیۀ توانایی بیدانگر اید    »رو،  ا لاعی نیست؛ از ای 

اسددت کدده معرفددت بدده کیفیددت تجربدده دقیقددا  داشددت  

های یادآوری، تخیدل و تشدخیص اسدت. اید       توانایی

در «. است چگونگینیست، بلکه دانست   اینکه دانست 

نوعی آموزد، نه  نتیجه، آنچه ماری هنگام ترک اتا  می

هدای مشدخص    ای از تواندایی  از ا لاعات، بلکه گونده 

است. لوئیس معتقد است برخی ابعداد تواندایی صدرفا     

اگر شما بخواید »او  ۀبه گفتموضو  ا لاعات هستند. 

 ،صدندو  باندك را بداز کنیدد     بدانید که چگونه در گاو

 ,Lewis) «تمام چیزی که نیاز دارید ا لاعدات اسدت  

هدا لااقدل برخدی مواقدع      (؛ اما اگر توانایی288 :1988
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دربردارند  ا لاعات یعنی دانش نسبت بده امدر واقدع    

های  دانیم که توانایی باشند، در ای  صورت چگونه می

هایی هستند که دانش امدر واقدع در    جدید ماری همان

اکتساب آنها نقشی ندارد. از نگاه او ابعادی از تواندایی  

لاعدات نیسدت و اید  را    صرفا  متشدکل از داشدت  ا   

نامیم. نکتۀ ماهوی برای فرضیۀ توانایی ای   معرفت می

است که در معرفت به کیفیت رنگ قرمدز لازم نیسدت   

تا ماری چیزی به یخیر  معرفت امرواقع خدود اضدافه   

 کند.  

نمیرو نیز عقیده دارد شخص پدس از اینکده دارای   

ی توانایی به یادآوردن رنگ قرمدز باشدد، دارای تواندای   

معرفت به تجربۀ دیدن رنگ قرمز اسدت. بده بداور او    

 چگدونگی معرفت بده کیفیدت تجربده همدان دانسدت       

هدای تشدخیص،    داشت  تجربده اسدت و تواندایی    تخیل

تخیل و یادآوری معرفت به کیفیدت تجربده را شدکل    

(. برای درک اینکده  Nemirow, 1990: 495دهند ) می

تنهدایی   بده درد متون کند،  جهان واقعا  چگونه کار می

کنند. بده عقیدد  لدوئیس تجربده      هی  کمکی به ما نمی

بهتری  آموزگار برای دانسدت  اید  اسدت کده تجربده      

هنگدامی کده مدا    » نویسدد:  او مدی  چگونه چیزی است.

فرنگی را بده افدراد    معرفت به کیفیت رنگ قرمز گوجه

دهیم،  اند نسبت می عادی که به آن گوجه چشم دوخته

هدای تخیدل    توانند به توانایی ا میایم که آنه فرض کرده

فرنگی قرمز  مجهز باشند؛ برای مثال، برای دیدن گوجه

های دیگر مقایسه کنم کده   توانم شکل آن را با رنگ می

تدوان   توانم آن را تجسم کنم یا به خدا ر آورم. مدی   می

تدر یدا    فرنگی بخش بزرگ تخیل کنم که قرمزی گوجه

فتده اسدت و   تر حوز  بیندایی مد  را دربدر گر    کوچك

فرنگی  توانم تنوعات گوناگونی را در قرمزی گوجه می

کار  هایی را به تصور کنم. اگر قادر نباشم چنی  توانایی

داندم   برم، باید با ای  عقیده مخالفت شود که مد  مدی  

فرنگی قرمز چگونه چیدزی اسدت؛    تجربۀ دیدن گوجه

بنابرای ، درصورت نداتوانی، فاقدد تجربدۀ آگاهانده از     

 :Nemirow, 2007« )فرنگی قرمدز هسدتم   جهرنگ گو

35.) 

 معرفدت بده کیفیدت    لوئیس و نمیرو مدعی هستند

وقتی شخص چیزی وقتی شخص چیزی است.  یچگونگنوعی از دانست  

معندا کده   معندا کده     ای ای   داند او دارای نوعی توانایی است بهداند او دارای نوعی توانایی است به  را میرا می

چیدز را  چیدز را    تواندد دانسدت  خدود از آن   تواندد دانسدت  خدود از آن     داند چگونه مدی داند چگونه مدی   میمی

صورت ارائه یا واکنش یا پاسخ یا استدلال به شدکل  صورت ارائه یا واکنش یا پاسخ یا استدلال به شدکل    بهبه

واسدطۀ داشدت     و اید  صدرفا  بده   درستی عرضده کندد   درستی عرضده کندد   

گیرد؛ بلکده تنهدا بده واسدطۀ      شواهد جدید شکل نمی

چیز صورت گیرد که ای  را نظریۀ  نسبت به آنتوانایی 

اند. براساد ای  نگر ،  معرفت به مثابۀ توانایی نامیده

چیددز داشددت  توانددایی بددرای  دانسددت  شددخص از یددك

چیدز   های گوناگون کاملا  درسدت از آن  دادن ارائه نشان

 آنها معتقدنداست؛ بنابرای  دانش همان توانایی است. 

جدیدد، بلکده    اینکده نسدت   نه دا ،ماری پس از رهایی

 جدیددد کسددر کددرده اسددت.    یچگددونگدانسددت  

مداری پدس از رهدایی چیدز جدیددی       ،ترصدو  درای 

ای جدید کسدر   زیرا او معرفت گزاره ،نیاموخته است

کنندد کده او    درمجمو  آنها تصددیق مدی  . نکرده است

امدا منکدر اید      اسدت، معرفت جدیدی کسدر کدرده   

 ه باشد.  هستند که او ا لاعات جدیدی کسر کرد

گر اید  اسدت کده بدرای درک      فرضیۀ توانایی بیان

معنددای تجربدده بایددد خددود را در موقعیددت خدداص آن 

تدوان از راه   ینمتجربه قرار دهیم. معرفت به کیفیت را 

دسدت آورد؛ زیدرا خدود را در     های عیندی بده   یتواقع

یدی است بر نقش تأکدادن  موقعیت خاص تجربه قرار

تواند تجربۀ خود را به لحدا  زبدانی بده     ینمسوژه که 

هددا را  ییتوانددادیگددران منتقددل کنددد؛ زیددرا بسددیاری از 

 توان با ارتباط شدفاهی بده دیگدران منتقدل کدرد.      ینم

داشت  ا لاعات پدیدداری  داشت  ا لاعات پدیدداری      فرضیۀ توانایی موافق تقلیلفرضیۀ توانایی موافق تقلیل

  مدعی است که گستر وو  ستستهاها  ییییتواناتواناسری از سری از   به یكبه یك
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تشخیصدی   ۀظرید و داشدت  ن  معرفت به کیفیتیکسان 

در فرضیۀ توانایی بر دو  ست.ها ی ا همانی ی ناشی از ا

ید شده است؛ یکی تدز سدلبی کده براسداد آن     تأکتز 

جدید کسر نکدرده   اینکهماری پس از رهایی دانست  

ماری پس از رهدایی   دیگری تز ایجابی است که است.

 ,Cath) جدید کسدر کدرده اسدت.    یچگونگدانست  

که نمیرو گفته اسدت شدکا     گونه همان( 140 :2009

بلکده عملدی اسدت.     ی،ا در معرفت مداری نده گدزاره   

معرفت عمیق مداری معرفتدی   » نویسد: یمدلیل  همی  به

 .(Nemirow, 2007: 36) «ی اسدت ا عملی و نه گدزاره 

جدیددد او بددا  یچگدونگ دانسددت  مطدابق ایدد  فرضدیه   

مقابل دانست   ۀو در نقط استجدید یکی  های ییتوانا

  د قرار دارد.جدی اینکه

 گونه است: ی ای فرضیۀ توانایی بند صورت

)الف( شخص تنها زمانی نسبت به کیفیدت رندگ   

 قرمز معرفت دارد که آن را تجربه کرده باشد.

)ب( شخص تنها اگر از رنگ قرمز تجربده داشدته   

تخیددل، تشددخیص و  چگددونگیباشددد، دارای دانسددت  

 تجربۀ رنگ قرمز خواهد بود. یادآوری

 چگدونگی )ج( معرفت بده کیفیدت قرمدز دانسدت      

 تجربۀ رنگ قرمز است. تخیل، تشخیص و یادآوری

 

 . نقد فرضیۀ توانایی4

مطابق فرضیۀ توانایی معرفت به کیفیدت تجربده و   

گدرفت    ی پدیدداری خداص قدرار   هدا  تجربهدر معرض 

های مشخص نیست؛ امدا   ییتواناچیزی بیش از داشت  

ست که معرفت به کیفیدت  نقد وارد بر ای  نگر  آن ا

تواندایی انجدام   تجربه معادل با داشت  توانایی نیسدت.  

انجدام آن   یچگدونگ شرط کافی برای دانست   یك کار

یعندی   ؛امدا شدرط ضدروری و لازم نیسدت     ،استکار 

کده   دانند یمواردی را نام برد که در آن افراد م توان یم

توانندد کده آن    اما نمدی  ؛چگونه یك کار را انجام دهند

 چگونگیعبارتی دارای دانست   یا بهکار را انجام دهند 

مانند یك استاد پیانو که  بهبدون داشت  توانایی هستند. 

 یخددوب امددا بدده اسددت، داده هدر دو دسددتش را ازدسددت 

   .داند که چگونه باید پیانو نواخت می

معادل انگاشت  دانست  چگونگی با تواندایی مدورد   

ای  سدو عدده   فراوانی قرار گرفته است. از یكمناقشات 

تدوان تواندایی بدر انجدام کداری       بر ای  باورند که مدی 

معنای دقیق کلمه فاقد دانست  چگدونگی   داشت، اما به

برای انجام آن بود. کداری کده از روی بخدت و اقبدال     

دهند  عملی است کده شدخص    گیرد، نشان صورت می

تواندد مددعی    نمی توانایی انجام آن را داشته است، اما

دانست  بر چگونگی انجدام آن کدار باشدد. همچندی ،     

شخص چشند  غذا و نوشیدنی نیدز بدا یائقدۀ قدوی و     

توجه خدود دیگدران را متعجدر     قواوت یوقی جالر

توضدیحی بدرای    ممکد  اسدت هدی     خواهد کرد، امدا 

دانست  چگونگی ای  کار نتواند عرضده کندد و حتدی    

ارای دانسدت  چگدونگی   شاید باور داشته باشد که او د

 برای قواوت چشایی خود نیست. 

کار علیه ای  ادعا استدلال کدرده اسدت کده    دیوید 

براسداد   .استدر ارتباط توانایی  با دانست  چگونگی

چگدونگی انجدام    ۀای  امر بستگی به زمیند  ،نگر  او

تدوان چگدونگی    کار دارد که در برخدی از مدوارد مدی   

انجام کار را با توانایی انجام آن کدار یکدی دانسدت و    

که در برخی  جای یکدیگر به کار برد درحالی آنها را به

در از مددوارد ایدد  جددایگزینی درسددت نخواهددد بددود. 

بدودن کدار    عمددی چگونگی انجام کدار نقدش   دانست  

 هدای  ینهکه در موارد مربوط به زم حالیدر ؛اهمیت دارد

توانایی انجام کار نیازی به تمییز میان اعمال بر مبندای  

 هدای  ینده از ای  حیث کده زم . قصد و نیت افراد نیست

دی عمد مربوط به چگونگی انجام کار تنها بده اعمدال   

 ،عنوان متعلقات چگونگی انجام کار بسدتگی دارندد   به

توان رویدادها را  نایی میمربوط به توا های ینهزم اما در
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، عنوان متعلق و اعیان توانایی افدراد در نظدر گرفدت    به

. چگونگی انجام کار با توانایی انجام کار تفاوت دارندد 

فاعدل و نقدش    قصدد  بده عبارتی، دانست  چگدونگی   به

که تواندایی   بودن یك فعل بستگی دارد؛ درحالی عمدی

مثدال   ی راا رقصدنده او فاعدل بسدتگی نددارد.     قصد به

ی  حرکات نمایشی تر سختزند که قادر به اجرای  می

داندد چگونده اید  کدار را      است، اما در عی  حال نمی

دهد و خود نیز شاید بداور داشدته باشدد کده      یمانجام 

 ا  ماهرانده فاقدد دانسدت  چگدونگی در انجدام عمدل      

گیرد که دانست  چگدونگی   است؛ بنابرای ، او نتیجه می

 (.Carr, 1981: 53)است  چیزی بیش از توانایی

اسدتدلال کدرد کده     تر تمامهرچه  باقوتچامسکی 

 اینکده نقطۀ مقابدل دانسدت     عنوان بهدانست  چگونگی 

بدده داشددت  توانددایی نیسددت. یکددی از     یددلتقل قابددل

تدوانیم   ی اصدلی او اید  اسدت کده مدا مدی      ها استدلال

هدای   ییتواندا دادن  دست از رغم بهدانست  چگونگی را 

از ای  تدز بدا مثدالی     حفظ کنیم. چامسکیمطابق با آن 

گویدد شخصدی    یمد کندد. او   یمد ی دفدا   شدناخت  زبدان 

توان تصور کرد که بر اثدر بیمداری    زبان را می یاییاسپان

اسدت. آیدا    داده  دسدت  ازمغزی قدرت تکلم خدود را  

 سدخ    ای  بدی  معنی اسدت کده او دانسدت  چگونده    

ست. جدواب  ا داده  دست ازگفت  به زبان اسپانیایی را  

تواند بر اثدر بهبدودی    نه خواهد بود، زیرا او می مسلما 

دوباره به زبان اسپانیایی و نه البته زبدان ژاپندی سدخ     

بگوید؛ بنابرای ، معرفدت او بده نظدام زبدان اسدپانیایی      

 ازیری آن کدارگ  بده محفو  مانده است و تنها تواندایی  

 (.Chomsky,1988:10است ) رفته  دست

تواندایی بدده اید  ادعدای فرضددیۀ    منتقددان فرضدیۀ   

معرفت بده کیفیدت تجربده    »که  اند کردهتوانایی حمله 

؛ اما آلتدر نقدد خدود را    «نوعی دانست  چگونگی است

( کدرده  Lewis, 1988: 516معطو  ادعدای لدوئیس )  

او «. دانست  چگونگی نوعی تواندایی اسدت  »است که 

ینکدده دانسددت  ابددرای تبیددی  ادعددای خددود مبنددی بددر  

یل به توانایی نیست، آزمدون فکدری   تقل قابلچگونگی 

کند. ماری دوسدت   یمی دیگر روایت ا گونه بهماری را 

ی دارد که از زیر  در، کاغدذ قرمدزی بده او    اعتماد قابل

گوید کده اید  کاغدذ قرمدز اسدت.       یمدهد و به او  یم

ماری با دیدن ای  کاغذ نسبت به کیفیدت رندگ قرمدز    

 ،ر اثدر ندوعی بیمداری   کند. اگر ماری ب یممعرفت پیدا 

تواند  قو  تخیل و یادآوری خود را از دست دهد، نمی

معندای   بده  لزومدا  ای  تجربه را تصدور کندد؛ امدا اید      

دادن معرفت خود برای چگونگی تجربۀ تخیل  دست از

و یادآوری رنگ قرمز نیست. او ممک  است تواندایی  

دست بیاورد، اما مشخص اسدت کده    خود را دوباره به

ت به تجربدۀ رندگ قرمدز و نده رندگ آبدی را       او معرف

دست خواهد آورد. بنابرای ، نتیجده اید  اسدت کده      به

دانست  چگدونگی تخیدل و تشدخیص و یدادآوری بدا      

، آلتدر  درواقدع های مطابق آن یکسدان نیسدت.    ییتوانا

مداری کسدر کدرده اسدت، ندوعی       آنچهپذیرد که  یم

دانست  چگونگی است، اما ای  دانسدت  را معدادل بدا    

 (.Alter, 2001: 235) داند وانایی نمیت

ویلیام لیکان نیز معتقد است فرضیۀ توانایی دربار  

هایی هستیم که ای  فرضدیه   ییتواناینکه چرا ما دارای ا

بخشی بده مدا ارائده     توصیف کرده است تبیی  رضایت

کند. توانایی ما برای تجسم رنگ قرمز را در نظدر   ینم

تدوان توضدید داد     مدی  بگیرید. ای  توانایی را چگونه

ید  لیکان پاسخ اید  اسدت کده مدا دارای     عق بامطابق 

 شدده  تجربهمعرفت واقعی نسبت به کیفیت رنگ قرمز 

(. چندی  تبیندی در اختیدار    Cath, 2009: 151هستیم )

 ۀعلیده فرضدی   مهدم ده اسدتدلال   لیکدان  لوئیس نیست.

  توانایی ارائده کدرده اسدت. تمدام اید  بدراهی  نشدان       

درواقع معرفدت   ،آنچه ماری کسر کرده استدهد  می

ها برای رسدیدن بده    است. یعنی تمام استدلال یا گزاره
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ای  نتیجه هستند که معرفت جدید ماری بایدد شدکلی   

 .(Lycan, 1996: 92) دباش یا از معرفت گزاره

نظر بدیهی است که تبیی  اسدتنلی و ویلیامسدون    به

 زگار اسدت. ساناتوانایی  ۀاز دانست  چگونگی با فرضی

ای  ادعا در نقدشان علیه روایت دیوید لدوئیس  بر آنها 

مطابق بدا نگدر    » اند: توانایی صحه گذاشته ۀاز فرضی

لوئیس تبیی  درست از برهان معرفدت جکسدون اید     

دانست   کند، یاتا  را ترک م که یهنگام ماریاست که 

، بلکدده تنهددا دانسددت  کنددد یجدیددد کسددر نمدد اینکدده

او دانسدت    ،خصدوص  . بده آورد یدست مد  به یچگونگ

رندگ   ۀچگونگی تشخیص، یادآوری و تصدور تجربد  

 و اسددتنلی. امددا بحددث آورد یدسددت مدد قرمددز را بدده

نشان داده است که تبیی  لوئیس نادرسدت   ویلیامسون

کدردن رندگ قرمدز و     است. دانست  چگدونگی تصدور  

تشخیص رنگ قرمز هر دو مثالی از  یچگونگدانست  

 xدانسدت  چگدونگی    ،برای مثال ؛هستند ینکهادانست  

 w»بده شدکل    ای یهبرای تصور رنگ قرمز دانست  قو

کده   «تا رنگ قرمز را تصدور کندد   xروشی است برای 

حالت عملی نمایش اید     به شکل دیگری دربردارند

 (Stanley &Williamson, 2001:429).« شیوه است

 اگددر شددما بدانیدددنددد معتقدو ویلیامسددون سددتنلی ا

رو   آن امدا ندانیدد   ،آشنا شوید رو  یكچگونه با 

صورت شدما   در ای  ،ستم آن کار مناسر ابرای انجا

را انجدام دهیدد.    آن کدار که چگونه  دانید یهمچنان نم

آنها در پی اثبات اید  هسدتند کده دانسدت  چگدونگی      

نسبت به چگونگی انجام یك کار همان دانش نسدبت  

گیدرد   که شخص یاد می هاست. البته هنگامی به واقعیت

هدای گذشدته را    که چگونه باید شنا کند، تنها واقعیدت 

گیرد، بلکه یك نو  خداص از   کردن یاد نمی دربار  شنا

گیدرد. درواقدع    کدردن را یداد مدی    ها دربار  شنا واقعیت

ای  ازنظر آنها یك عمل تحت هددایت معرفدت گدزاره   

اگر  ،بنابرای (. Stanley, 2011: 1عقلانی خواهد بود )

 او ، پدس را انجام دهد آن کارکه چگونه بداند  شخص

مناسدر   آن کدار انجدام   کددام رو  بدرای  داند که  می

درجات مختلف مربوط بده دانسدت  چگدونگی     است.

را  کداری چگونده   داندد  یمد  شخصاست که  گونه ی ا

در تدلا  بدرای انجدام     شخص ا(تنها اگر  .انجام دهد

( 2 ؛را انجدام دهدد   آن کدار باشد و بتواندد کده    آن کار

 یدك کدار   رو  بدرای انجدام   کددام بداند که  شخص

 اید  رو  بداند کده چدرا    شخص( 3است و مناسر 

 تدری   یاسدت. اید  عدال    آن کاردادن  راهی برای انجام

که در آن دانست  چگدونگی   است ینکهدانست  ا ۀمرتب

داندش    بدرای کدل پیکدر    یاندداز  مستلزم وجود چشم

 (.Fantl, 2008: 465ت )شخص اس

دارد کده در آن شدخص موفدق بده     دارد کده در آن شدخص موفدق بده     مواردی وجود مواردی وجود 

داند که چگونه آن کدار  داند که چگونه آن کدار    اما نمیاما نمی  ،،انجام کاری شده استانجام کاری شده است

مثدل کسدی کده غدذایی را هودم      مثدل کسدی کده غدذایی را هودم        ؛؛را انجام داده استرا انجام داده است

داند چگونه ای  کار را انجدام داده یدا در   داند چگونه ای  کار را انجدام داده یدا در     اما نمیاما نمی  ،،کردهکرده

شده است. بحث بدر سدر اید     شده است. بحث بدر سدر اید         مسابقات لاتاری برندهمسابقات لاتاری برنده

  ینکده ینکده اابده دانسدت    بده دانسدت      ییچگدونگ چگدونگ است که تقلیل دانسدت   است که تقلیل دانسدت   

گیرد که شخص با علم و آگاهی و گیرد که شخص با علم و آگاهی و   موقعی صورت میموقعی صورت می

دربدار   دربدار     ،،بندابرای  بندابرای    ؛؛با قصد قبلی کداری را انجدام دهدد   با قصد قبلی کداری را انجدام دهدد   

بلکده اید    بلکده اید      ؛؛بالا عامل قصدیت وجود نددارد بالا عامل قصدیت وجود نددارد   ییهاها  مثالمثال

اسدتنلی و  اسدتنلی و    ..کار به شکل تصادفی صورت گرفته اسدت کار به شکل تصادفی صورت گرفته اسدت 

کدردن  کدردن    مثل هوممثل هوم  ییییهاها  ویلیامسون معتقدنددربار  نمونهویلیامسون معتقدنددربار  نمونه

نیدز عامدل قصددیت وجدود     نیدز عامدل قصددیت وجدود     شدن در لاتداری  شدن در لاتداری    یا برندهیا برنده

و شخص ای  عمل را به شکل یدك فعدل   و شخص ای  عمل را به شکل یدك فعدل   است است داشته داشته 

لاتداری را   یتزیرا بیسکویت یا بل ؛انجام داده  1عمدیعمدی

 .شدن خریداری کرده است کردن و برنده با قصد هوم

 یراحتد  تدوان بده   در ای  مدوارد نیدز مدی    دلیل، همی  به

 آنهدا برگرداندد.   یا دانست  چگونگی را به دانش گزاره

معتقدند که ای  تقلیل مستلزم ای  نیست که در هنگام 

قوددیه آن پددرداخت  بدده یددك عمددل مددا بایددد دربدداب 
                                                           
1. Intentional action 
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مسدتلزم دانسدت     توانایی در انجام یك کدار بیندیشیم. 

کار است و ای  امر مستلزم دانست  آن چگونگی انجام 

تحت یدك   آن کاررو  برای انجام یك ای  است که 

 Stanley) وجدددود دارد نمدددایشعملدددی   شدددیو

&Williamson, 2001: 414). 

دانسدت  چگدونگی در   دانسدت  چگدونگی در     استنلی و ویلیامسدون  ازنظر

انجام یك کار اگرچه اغلر در عمل با توانایی توضید انجام یك کار اگرچه اغلر در عمل با توانایی توضید 

صددل صددل ااامددا درامددا در  ،،چگددونگی یددك کددار در ارتبدداط اسددتچگددونگی یددك کددار در ارتبدداط اسددت

مدرتبط  مدرتبط    چیدز چیدز   یدك یدك با دانست  چگونگی توضید با دانست  چگونگی توضید   یماًیماًمستقمستق

  ییاا  تنها بیان چنی  دانش گزارهتنها بیان چنی  دانش گزاره  ،،استاست  لازملازمنیست. آنچه نیست. آنچه 

داشته باشدیم   ی راتوانیم توانایی انجام کار ما می. . استاست

برای  .چگونه آن کار را انجام دهیمندانیم  حال، ی و باا

توانیم بدون دانست  چگونگی یك حرکت  ما مینمونه 

شانسددی آن حرکددت را انجددام دهددیم و  صددورت بددهو 

عبارتی، توانایی انجام آن کدار برخاسدته از دانسدت      به

تدوانیم   مدا مدی   ،همچندی  نیست.  چگونگی آن حرکت

 دارای دانست  چگدونگی در انجدام یدك کدار باشدیم،     

انجدام آن کدار را داشدته باشدیم.     تواندایی   ینکده بدون ا

لازم بدرای   شدرط  یشهدا پد   داشت  تواندایی و خصدلت  

اعتمداد   بصری قابلشبکۀ مانند داشت   به ،دانش هستند

هدا را تشدخیص    مدوج  که یك  یدف خاصدی از  دول   

امدا   ؛داشت  مفهوم رنگ قرمز است شرط یشپ دهد، یم

داشت  مفهوم رندگ قرمدز بدا یدك خصدلت واکنشدی       

که درک ای  مفهوم مسدتلزم   دلیل ای  به .یکسان نیست

بده   .هاسدت  از رندگ  یا مهارت در کاربرد مفهوم شبکه

رندگ قرمدز متفداوت از رندگ      ،ای  معنا که برای مثال

 .(Alter, 2001: 237) آبی است

حال با ای  درک از موضدع اسدتنلی و ویلیامسدون    

وقتی به سراغ آزمون فکری ماری بدرویم، اید  نتیجده    

توانسدته اسدت در داخدل     شود که ماری می یمحاصل 

اتا  نیز دارای دانست  چگونگی برای تخیل و تصدور  

تجربۀ رنگ قرمز باشد، زیرا دانست  چگونگی مستلزم 

اری پدس از  وجود توانایی نیسدت. ازسدوی دیگدر، مد    

رهایی نیز اگرچه واجدد تواندایی بدرای تجربدۀ رندگ      

بده معندای اید  نیسدت کده او       لزومدا  ، اما اید   هست

کداری را انجدام دهدد و لدذا از      داند چگونه چندی   می

ی جدیدد بدرای   ا لاعدات  یدر غنوعی معرفت یا دانسدت   

، دانسدت  چگدونگی   درواقدع ماری سخ  گفته شدود.  

ی از ا نمونده آن هدر دو  ماری درون اتا  یدا بیدرون از   

ی هستند؛ یعندی مداری   ا گزارهدانست  اینکه و معرفت 

تواند نسبت به تجربدۀ رندگ قرمدز معرفدت      زمانی می

داشته باشد که بداند کدام رو  بده شدیو  بدازنمود و    

نمایش برای انجام ای  کدار وجدود دارد و شدناخت و    

آگاهی نسبت به ای  رو  نیازمند دانسدت  ا لاعدات   

ابرای ، مدداری در بیددرون از اتددا ، معرفددت ؛ بنددهسددت

ی ا گدزاره جدیدی کسر کرده است که از نو  معرفت 

 (.Settembrino, 2013: 10است )

و ویلیامسون در نقد روایت دیوید لدوئیس   استنلی

مطابق با نظر لوئیس تبیی  درست از برهان » گویند: یم

کدردن   ای  است که ماری پس از رها جکسونمعرفت 

جدیدد کسدر نکدرده     اینکده دانسدت    وسفید یاهاتا  س

دسدت آورده   بده  یچگدونگ بلکده تنهدا دانسدت      ،است

او دانست  چگدونگی تشدخیص،    ، ور خاص است. به

رندگ قرمدز را کسدر کدرده      ۀیادآوری و تصور تجرب

تبیدی  لدوئیس   دهدد   ینشدان مد  هدا   آناست. اما بحث 

نادرست است. دانست  چگونگی بدرای تصدور رندگ    

ست  چگونگی برای تشدخیص رندگ قرمدز    قرمز و دان

 مثدال  بدرای  ؛هستند اینکهاز دانست   ییها هر دو نمونه

 قرمدز،  رندگ  تصور برای x شخص چگونگی دانست 

 بیدان  قودیه  اید   صدورت  به عملی بازنمود حالت در

 را قرمدز  رندگ  چگونه داند می x شخص» که شود می

 & Stanley) «کنددددد تصددددور w رو  بددددا

Williamson,2001:442) احتمددالا   ،در ایدد  صددورت

کامل نسدبت بده    دانشبا خود مایشگاه زدر آنیز ماری 
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روشدی بدرای    wتواند بداند کده   تمام علوم  بیعی، می

حتدی   ؛است عملی بازنمود حالت با قرمز رنگ تصور

داشدته   قرمدز رنگ  ۀچگونه تصوری از تجرب اگر نداند

 باشد.  

   اسدتنلی و یآنچه اهمیت دارد ای  اسدت کده تبید   

کده   دارد یوضوک ای  امکان را مجداز مد   ویلیامسون به

روشدی بدرای    wماری پیش از رهایی بتواند بداند کده  

حالدت   یدراز غ بهیا از نمایش  یباحالت قرمزتصور رنگ 

عملی نمایش است. اسدتنلی و ویلیامسدون خودشدان    

انسددت  عقیددده دارنددد کدده دبسددیاری دیگددر  ماننددد بدده

ر ای  صورت ماری . دچگونگی مستلزم توانایی نیست

اما دارای  ،قرمز را تصور کند ۀداند که چگونه تجرب می

نیسدت و مدا    زرندگ قرمد   ۀتوانایی برای تصور تجربد 

اسددتنلی و . را رد کنددیم همددانی یدد مجبددوریم ادعددای ا

که اگدر کسدی دارای تواندایی     کنند یویلیامسون فکر م

یدك عمدل عمددی     ای  کارباشد و  کاریبرای انجام 

ای  عمل مستلزم ای  است کده   ،  صورتدر ای ،باشد

. را انجددام دهنددد آن کددارآنهددا بداننددد چگوندده بایددد  

واجدد  اعمدال عمددی    آنهدا در  کده ازنظدر  دلیدل   بدی 

یعنی هرگاه کسی بده شدکل    ؛دانست  چگونگی هستند

او درواقددع دانسددت   ،را انجددام دهددد یعمدددی کددار

 کدار گرفتده اسدت    را بده  آنچگونگی برای انجام کدار  

(S&W, 2001: 415.) 

 هدای  ییمداری تواندا   ازسوی دیگر، اگر گفته شدود 

در  تدر  یشکده او پد   دلیل ای  جدید کسر کرده است به

تصدور  بدرای  دانست  چگونگی دارای  وسفید یاهاتا  س

استنلی و ویلیامسدون  اما  ؛است بودهرنگ قرمز  ۀتجرب

 ینکده مبنی بر ا کنند؛ یتوسل به شهود ما رد مبا ای  را 

 داندد  نمی ،که اتا  را ترک کرده باشداز این  یشماری پ

دانسدت    ؛ پدس فاقدد  قرمز را تصور کندد  ۀچگونه تجرب

 دانسدته  یاگر او مد  چگونگی بوده است. به عقید  آنها

چدرا   ،قرمدز را تصدور کندد    ۀاست کده چگونده تجربد   

اگدر مدا    .است را نداشته یا تصور چنی  تجربه توانایی

زی آموختده  ای  شهود را حفدظ کندیم کده مداری چید     

که ماری دانسدت  چگدونگی    لازم است بگوییم ،است

ادعدای   ۀواسدط  بده  ،کسر کرده است و بنابرای  یدجد

جدیدد   اینکده اصلی استنلی و ویلیامسدون او دانسدت    

 (.Cath, 2009: 141ست )کسر کرده ا

ما دارای ای  شدهود  »استنلی و ویلیامسون معتقدند 

بینیم چیز  یمبار رنگ را  هستیم که وقتی برای نخستی 

هدای   ییتواندا دلیل کده   آموزیم. تنها به ای  یمجدیدی 

یددم. مددا ا کددردهدادن آن کسددر  جدیدددی هنگددام انجددام

بدار رندگ را    که نخسدتی   یهنگامهای جدید را  ییتوانا

ه دلیدل کده دارای تجربد    اید   کنیم، به یمبینیم کسر  یم

. داشت  ستهستیم و ای  شیو  عملی برای کسر آنها

یك تجربه تنها به شیو  عملی برای کسر آنها به اید   

های خاصدی   یوگیودسته از  دلیل است که ما دارای آن

هستیم که موجر کاربرد تمایز میان دانست  چگونگی 

دسدته   شدود. اگدر مدا دارای آن    یمد مدا   اینکهو دانست  

ها نباشیم؛ در ای  صورت، پس از دیددن رندگ    یوگیو

های جدیدد کسدر نخدواهیم     ییتوانابار  برای نخستی 

 (.Stanley &Williamson, 2001: 415« )کرد

 

 . معرفت پدیداری4

لوئیس اساد انتقاد  از برهان معرفت را بر اید   

یعندی اعیدان    1فرض نهاده است که ا لاعات پدیداری

ی حددالات پدیددداری، بایددد ازسددوی ا گددزارهمعرفددت 

لوئیس بده دو نکتده   ها کنار گذاشته شود.  فیزیکالیست

ینکده داشدت  تجربده تنهدا شدیو       اکند، یکی  یماشاره 

ینکده داشدت    اعملی معرفت به کیفیت است. دیگدری  

موجددر کسددر معرفددت پدیددداری   ضددرورتا تجربدده 

فدرض لدوئیس در اینجدا     یشپرسد  یمنظر  شود. به ینم

که معرفت پدیداری نوعی دانست  چگونگی ای  است 

                                                           
1. Phenomenal information 
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ی سخت بهای نداشته باشد  یدهعق است؛ زیرا اگر او چنی 

توان دریافت که چرا داشت  تجربه تنها شیو  عملی  می

کسر معرفت پدیدداری اسدت. او مددعی اسدت کده      

تدوانیم   ۀ جراحی دقیق مغز یدا جدادو نیدز مدی    واسط به

معرفدت   بدودن  رادا عندوان  بده یقا  مشابهی را دقتغییرات 

بده داشدت     معمولا پدیداری در شخص ایجاد کنیم که 

شود. به ای  معنا لوئیس مددعی   یم تجربۀ مرتبط منجر

تدوانیم دارای   ینکه بدانیم چگونه مدی اجای  است ما به

داندیم یدك تجربده     یمد ینکه چگونده  اتجربه باشیم به 

 :Lewis, 1990یدابیم )  یمچگونه چیزی است، دست 

500.) 

در نظر داشت که میان توانایی تشخیص رنگ باید 

و شناخت ویوگی تجربۀ پدیداری رنگ تفاوت وجود 

گیدریم   یمد ما معرفت پدیداری را چیزی درنظدر  دارد. 

تخیل، تشدخیص و  ی ها تجربههای  ییتوانابر  که مبتنی

هستند و بنابرای ، داشت  تجربده تنهدا شدیو      یادآوری

(. Ren, 2012: 313) سدت ها ییتواندا عملی کسر ای  

ماری پیش از رهایی فاقد درک و مفهدوم پدیدداری از   

تواند دربدار  تجربدۀ    تجربۀ دیدن رنگ قرمز است. می

 ،رنگ قرمز بیندیشد، اما دارای مفهوم پدیداری نباشدد 

دلیل، نداند که در حال دیدن رنگ قرمز است.  همی  به

ویوگی اصلی مفداهیم پدیدداری اید  اسدت کده آنهدا       

جربه هستند. کسدر اید  مفهدوم بده اید       وابسته به ت

 مدنظرتر در معرض تجربۀ  یشپبستگی دارد که سوژه 

قرار گرفته باشد. مفهوم پدیداری توضیحی اسدت بدر   

ینکدده چددرا معرفتددی کدده مدداری کسددر کددرده اسددت، ا

 ,Craneشمار خواهد آمدد )  همچنان معرفتی جدید به

ندد  دا دلیل، ماری پیش از رهایی نمی ای  (. به31 :2019

که تجربۀ دیددن رندگ قرمدز چگونده چیدزی اسدت.       

، ا لاعاتی که ماری کسدر کدرده اسدت ندو      درواقع

تدر در اتدا     یشپجدیدی از مفهوم پدیداری است که 

 ,Papineauهددا نبددوده اسددت ) وسددفید دارای آن یاهسدد

1993: 108 .) 

براساد نگر  فرضیه ا لاعات پدیداری معرفت 

ی اسددت. ا هگددزاربدده کیفیددت تجربدده نددوعی معرفددت 

دلیل، معرفتی که ماری پس از رهدایی از اتدا     همی  به

ی دربار  کیفیت پدیدداری  ا گزارهکسر کرده، معرفتی 

، ماری تنهدا پدس از کسدر معرفدت بده      درواقعاست. 

شود  یمهای جدیدی  ییتواناا لاعات پدیداری واجد 

بدر معرفدت پدیدداری بده      که به ای  معنا توانایی مبتنی

ی ا گدزاره ست که خود ندوعی معرفدت   کیفیت تجربه ا

از منظر مداری چیدزی کده     (.Coleman, 2009است )

رسد داد  اولیه است که فقط بدا کمدك    یمنظر  قرمز به

ی پیشدینی او زمدانی کده در اتدا  بدوده      ا گدزاره دانش 

تواند به اید  معرفدت دسدت پیددا کندد کده        است، می

، توانددایی درواقددعاسددت.  قرمزرنددگچیددز  بگویددد آن

ینکه معرفت پدیدداری بدر معرفدت    ا از  پستشخیص 

تواند برای شخص حاصل شدود.   ی بنا شود، میا گزاره

هدا چده    ییتوانارو، ای  عقیده وجود دارد که ای   ی ازا

جداگانه یا همراه یکدیگر نوعی از معرفدت   صورت به

 شوند.   یممحسوب 

های  ییتوانابرای درک بهتر ای  موضو  باید گفت 

مانندد معرفدت    تواند بده  در فرضیۀ توانایی نمی گانه سه

پدیداری موجر معرفت به کیفیت تجربه شوند و بده  

هدای   ییتواندا (، اید   Raymont, 1999قول ریمونت )

برای چنی  کداری نده لازم و نده کدافی هسدتند؛ زیدرا       

کدار   دربار  توانایی تخیل ممک  است شخص آن را به

چیز نیازی بده وجدود    نبرد یا هنگام تجربه نخست یك

توانایی یادآوری برای معرفت به آن تجربده نیسدت و   

یتا  دربار  توانایی تشخیص بده آزمدون مولیندوکس    نها

شددود. در ایدد  آزمددون، شددخص نابینددای  یمددمتوسددل 

کدردن تشدخیص    مادرزاد که همواره اشکال را با لمس

که با عمل جراحی بیندایی خدود را    یهنگامداده است، 
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تواند بددون تجربدۀ پیشدی  بیندایی      د، میدست بیاور به

دارای توانایی تشخیص اشکال از یکدیگر باشدد. اید    

تدوان بددون داشدت      آزمون نشان از ای  دارد کده مدی  

البتده برخدی    تجربده واجدد تواندایی تشخیصدی بدود.     

(Zakeri &Ghasemi, 2016: 37  عقیده دارند که بده )

ن تدوا  ی تجربدی بدر روی ندوزادان مدی    ها آزمونکمك 

ی بیندایی آنهدا مندتج از    هدا  تجربهدریافت که نخستی  

ی بساوایی پیشی  است و لدذا هدی  تواندایی    ها تجربه

تشخیصی بدون دانست  اینکه تجربده چگونده چیدزی    

 است وجود نخواهد داشت.

 

 گیری یجهنت. 6

کدرد  توانایی ارائده   ۀبیان جدیدی از فرضی توان می

با تبیی  استنلی و ویلیامسون از دانسدت    ،سو از یك که

با نظریده لدوئیس و نمیدرو     ،چگونگی و ازسوی دیگر

 رغدم تمدام ادواهر متوداد     بده ، درواقدع سازگار باشد. 

دانسدت     توانیم تبیی  استنلی و ویلیامسدون دربدار   می

مددعی  نحدوی   بده  حال، ی  ا چگونگی را بپذیریم و با

دیدگاه ای  مقاله  .سازگاری آن با فرضیۀ توانایی باشیم

بودن ادعای  آن است که فرضیۀ توانایی باوجود درست

آمدن از اتدا  و   خود مبنی بر اینکه ماری هنگام بیرون

گانده   هدای سده   های جهدان تواندایی   رویارویی با پدیده

جدید تشدخیص، تخیدل و یدادآوری را کسدر کدرده      

است؛ اما همچندان قدادر بده رد ایدد  بنیدادی  برهدان       

ست که براساد آن، ماری هنگام رهدایی از  معرفت نی

دسدت آورده اسدت و لدذا     اتا  خود معرفتی جدید به

فیزیکالیسم نادرست است. البته ازسوی دیگر، رویکرد 

خردگرایانه اسدتنلی و ویلیامسدون کده در آن هرگونده     

اسدت، درنهایدت    چگونگیتوانایی که نمایند  دانست  

گذاشدته خواهدد    یابد، کندار  تقلیل می اینکهبه دانست  

هدای جدیدد مداری کداملا  از جدنس       شد؛ زیرا توانایی

 دانست  چگونگی هستند.  

تواندایی   ۀامکان اصلاک ادعاهدای فرضدی   حال ی باا

شدن با تبیی  استنلی و ویلیامسدون از   منظور سازگار به

فرضدیۀ تواندایی   وجدود   دانست  چگونگی وجود دارد.

تدوانیم تبیدی     مدی از ای  دارد که مدا  نشان  شده اصلاک

اسددتنلی و ویلیامسددون از دانسددت  چگددونگی را قبددول 

لدوئیس و نمیدرو    ۀداشته باشیم و همچندان بدا فرضدی   

ای  واقعیت موافدق باشدیم کده مداری دانسدت         دربار

جدیدی کسر  ۀچگونگی جدید را بدون دانست  قوی

روشی  w»داند که  ماری پیش از رهایی می کرده است.

امدا او   ،«رندگ قرمدز اسدت    بدۀ تجرکدردن   برای تصور

را تصور کند.  یا داند که چگونه باید چنی  تجربه نمی

کده   دلیدل  بددی  (، Cath, 2009, p.142)کاث  ۀبه گفت

 ۀروشی برای تصور تجربد  w» ۀداند که قوی ماری نمی

. مداری  «رنگ قرمز تحت حالت عملی نمدایش اسدت  

روشدی بدرای    w»پس از رهایی خواهدد دانسدت کده    

رنگ قرمز تحت حالدت عملدی نمدایش     ۀتصور تجرب

معرفت چگونگی جدید برای تصور  رو، ی و ازا «است

. در کسدر اید    آورد یدسدت مد   رنگ قرمز بده  ۀتجرب

 ۀدانست  چگدونگی مداری معرفدت از هدر ندو  قودی      

زیدرا او تنهدا تحدت حالدت      کندد؛  یجدید را کسر نم

تحدت   تدر  یشداند کده پد   را می ای یهعملی نمایش قو

. دانسدت  یحالت دیگری شاید حالت نظری نمایش مد 

جدیدد   ینکهاشده کسر دانست   در ای  روایت اصلاک

بلکده   ،جدیدد نیسدت   ۀاز قوی معرفتبه معنی کسر 

   است. یا بودن در موقعیت معرفت گزاره

مرتبه رنگ قرمدز را   که برای نخستی  ماری هنگامی

ت کندد کده از ندو  معرفد     بیند معرفتی حاصدل مدی   می

آیدد. اید  ندو  معرفدت حاصدل       شمار می پدیداری به

های عدی  مددنظر    شدن ویوگی تجربۀ مستقیم و پدیدار

نزد سوژه است. در ای  نو  معرفت ماری به واقعیدت  

تدوان آن را معدادل    شدود کده نمدی    جدیدی واقف مدی 

شمار  تبع کسر توانایی جدید به دانست  چگونگی و به
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تجربه مستلزم چیدزی  ، معرفت به کیفیت درواقعآورد. 

معرفدت  گدرفت  نیسدت.    قدرار  تجربه معرض بیش از در

ای قرابدت بسدیار    نوعی بدا معرفدت گدزاره    پدیداری به

دارد؛ به ای  معنا که داده و ا لا  جدیددی بده خزاندۀ    

دلیدل، داندش    اید   یه  مخا ر افزوده خواهد شد. به

ماری پیش از رهایی و پس از رهایی دارای وضدعیت  

که ماری در اتدا    ت و به ای  معنا، هنگامیمتفاوتی اس

است معرفت او نسبت به جهان ناقص است. درواقدع  

هدای عدالم    بار با پدیدده  که برای نخستی  ماری هنگامی

شود و بدا خدود خواهدد گفدت کده       رو می خارج روبه

معرفتدی کده   « تجربۀ رنگ قرمز چنی  چیدزی اسدت   »

 کنددد بددر پایددۀ معرفددت کامددل او در اتددا  کسددر مددی

 وسفید نسبت به ویوگی رنگ است.   سیاه

ای که باید به آن توجه کرد ای  است که نقطۀ  نکته

بده شدکل    اینکده مقابل دانست  چگونگی تنها دانسدت   

تواندد   می اینکهای آن است، نیست؛ زیرا دانست   گزاره

حاصل دریافت پدیداری از اعیان عالم خارج و دنیای 

دهند  اید  اسدت کده     برهان نشاندرون شخص باشد. 

همدان تمدایز    نظدری یرغو  نظدری تمایز میان یادگیری 

ی نیسدت؛ زیدرا معرفدت    ا گزاره یرغی و ا گزارهمعرفت 

وقتدی شدخص   ی اسدت.  ا گدزاره جدید ماری معرفتی 

گوید که درد دارد، ای  ااهارنظر ربطی به دانسدت    می

حاصل دریافدت مسدتقیم و   بلکه چگونگی درد ندارد، 

توان آن را در قالر بیان عمومی  واسطۀ است که می بی

کده   و گزار  نوشتاری به دیگران منتقل کرد. یا هنگامی

کسی فقط از راه کتاب و مجله و اینترندت نسدبت بده    

مرتبه  که برای نخستی  یك شهر شناخت دارد، هنگامی

کند  شود، معرفتی پدیداری حاصل می وارد آن شهر می

 ای پیشینی او است.   رهبر معرفت گزا که مبتنی

اما ازسوی دیگر، فرضدیه تواندایی کده تشدخیص،     

دنبال  تخیل و یادآوری را نوعی دانست  چگونگی و به

ای موجه هسدت. نکتده    آن توانایی نامیده است، عقیده

هدا در رویدارویی اولیده بدا      ای  است که اید  تواندایی  

ای داریدم   تدر از آن معرفدت گدزاره    ای که پدیش  پدیده

شود، زیرا برای اینکه بتدوان تشدخیص داد    میحاصل ن

ای از  تر به شکل گزاره ای  تجربه همانی است که پیش

ایم، باید بتواندد میدان معرفدت پیشدی       آن ا لا  داشته

از آن چیدز و دانسدت     اینکده خود بده شدکل دانسدت     

عبدارتی، بایدد    پیوندی منطقی برقرار کرد. به چگونگی

تدر   ی است که پدیش چیز دانست که رنگ گل رز همان

ای  عنوان رنگ قرمدز نسدبت بده آن شدناخت گدزاره      به

 ایم.   داشته

است،  اینکهیل به دانست  تقل قابل چگونگیدانست  

تواند متمدایز از آن باشدد؛ یعندی مدا      حال می ی درعاما 

یدا   اینکهفقط دارای یك نو  معرفت از جنس دانست  

که تنها  ا  ای  باشد یجهنتی نیستیم که ا گزارهمعرفت 

آمدن از اتا  کسر کرده  چیزی که ماری پس از بیرون

است، ا لاعات شناختی است و جایی بدرای دانسدت    

ۀ اصلی اید   مسئلچگونگی یا توانایی باقی نگذارد. اما 

یدل بده   تقل قابدل عندوان   ی هد  بده است که کیفیات یهنی 

دلیل، بایدد از گدرایش تقلیلدی و     ای  توانایی نیستند. به

و دانسددت   اینکددهر  دو نددو  دانسددت   حددذفی دربددا 

معندای   بده  چگدونگی دانسدت   بدود.   بر حذر چگونگی

ای و  تواند بدون نیاز به معرفدت گدزاره   دقیق کلمه می

در شدخص حاضدر باشدد؛ بدرای مثدال،       اینکهدانست  

کند یا زبان مادری خود  سواری می ای که دوچرخه بچه

گیددرد، نسددبت بدده قواعددد فیزیددك یددا   کددار مددی را بدده

شناختی و دانست  اینکه کدام قواعد را باید بدرای   زبان

کار خود رعایت کند، آگاهی ندارد. اما   اجرای درست

 معرفدت  دونبد  تواند نمی هرگز اودربار  مثال ماری، 

 معرفدت  و اتدا   درون غیرپدیدداری  محض ای گزاره

ا ر آن قرمدز،  رندگ  بده  اتا  از بیرون پدیداری مستقیم

تشخیص دهد یا در یه  خیال کند و در موارد بعدی 

 آن را به یاد بیاورد. 
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گوندده  تددوان ایدد  بنددابرای  دیدددگاه مقالدده را مددی 

 بندی کرد: صورت

ای  گددزارهمدداری پددیش از رهددایی واجددد معرفددت  -1

 نسبت به کیفیت تجربۀ بینایی رنگی است.

ماری پیش از رهایی فاقد دانست  چگونگی بدرای   -2

 معرفت به کیفیت تجربۀ بینایی رنگی است.

ماری پیش از رهایی فاقد تواندایی بدرای معرفدت     -3

 به کیفیت تجربۀ بینایی رنگی است.

ماری پس از رهدایی واجدد معرفدت پدیدداری از      -4

 نایی رنگی است.کیفیت بی

بددر معرفددت  معرفددت پدیددداری درنهایددت مبتنددی  -5

 ای است. گزاره

معرفددت پدیددداری موجددر معرفددت بدده کیفیددت   -6

 تجربۀ بینایی رنگی ماری است.

و متمدایز   اینکهمعرفت پدیداری از جنس دانست   -7

 است. چگونگیاز دانست  

ماری پدس از کسدر معرفدت پدیدداری دانسدت        -8

 فت به کیفیت تجربه دارد.برای معر چگونگی

، دارای چگددونگی واسددطه دانسددت     مدداری بدده   -9

 های تشخیص، تخیل و یادآوری است. توانایی

تقلیدل بده معرفدت     گانه قابدل  های سه ای  توانایی -10

 ای نیستند. گزاره

فرضیۀ توانایی درسدت اسدت، امدا قدادر بده رد       -11

 ادعای برهان معرفت نیست.

 است.فیزیکالیسم نادرست  -12

درنتیجه باید به ای  مسئله توجه داشت که دانست  

صدورت   اینکده تشخیص اگر بدون دانسدت    چگونگی

تواند به شکلی نادرسدت بدرای مداری شدکل      گیرد می

حقیقددت، توانددایی و دانسددت  چگددونگی     گیددرد. در

در بلکده  تشخیص نه در تجربۀ نخست یدك ویوگدی،   

یدداری  ای و پد سازگاری و انسجام میان معرفت گزاره

رو، همچنان ماری در بیدرون از   شود؛ از ای  حاصل می

اتا  و در تجربۀ خود از رنگ و معرفت به کیفیت آن 

آمدوزد. نتیجده اینکده فرضدیۀ      واقعیت جدیدی را مدی 

رغم ای  عقیدده کده مداری پدس از رهدایی       توانایی به

خللدی بده    کندد؛ هدی    مدی  حاصل های جدیدی توانایی

مبنی بر اینکه مداری پدس   ادعای اصلی برهان معرفت 

تدوان   کند که نمدی  از رهایی معرفت جدیدی کسر می

کندد؛   آن را به دانست  چگدونگی تقلیدل داد وارد نمدی   

 کند. بنابرای ، فیزیکالیسم با ای  فرضیه نجات پیدا نمی
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